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Classical Persian ādābnāmehs, by virtue of their didactic and deterrent function, 

are replete with explicit and implicit traces of the author-narrator's presence 

within the narration of events and reports, aiming to guide and steer the 

interpretation and understanding of the listener or reader. Gulistan of Saadi, as a 

text within this advisory tradition, exhibits various forms of such authorial 

interventions in the construction of its tales and perceived realities. One 

significant form of intervention in Gulistan is the use of different types of 

modality discourse intended to simulate the credibility of the events and reports 

being represented. This study explores and interprets the forms of credibility 

simulation employed by the author-narrator of Gulistan in the context of his 

lived experience, adopting a phenomenological-narratological approach. The 

findings reveal that the author-narrator often attempts to present many of the 

events and accounts embedded in the tales as emanating from his own lived 

experiences, primarily through the use of the first-person pronoun. At the 

beginning—or sometimes in the middle—of such tales, he references perceptual 

acts or other signs of proximity, implying his direct or indirect presence at the 

time and place of the event or his access to its source. This is articulated through 

three rhetorical forms of the "I": the rhetorical self, the observing self, and the 

individual self. Such techniques of proximity not only serve to simulate the 

credibility of the events and reports, but also strive to render the represented 

knowledge or belief as certain and true in the eyes of the audience. 
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Introduction 

In classical Persian politico-ethical literature, narrative structure serves not merely as a vehicle for 

content but as a deliberate strategy for persuasion and the establishment of truth. Saadi’s "Golestan," 

one of the most emblematic works in this tradition, constructs layered forms of verisimilitude by 

integrating the author-narrator’s active presence within the text. The use of the first-person pronoun 

and sensory-verbal markers such as “I heard,” “I saw,” and “I remember” are not merely rhetorical 

devices; they function as epistemological mechanisms that anchor the narrator’s relationship to the 

truth of the narrated event. This paper analyzes the three primary modes of representing the lived “I” 

in "Golestan", arguing that Saadi’s modulation of the narrator’s distance from events enables him to 

craft a compelling and enduring construction of truth and credibility—one that continues to shape the 

didactic function of Persian prose to this day. 

Method 

This qualitative, descriptive-analytical study employs phenomenological and narratological 

approaches. All anecdotes in Golestan were examined for the presence of first-person pronouns and 

other markers indicating proximity or distance between the author and narrator (e.g., "I heard," "I 

saw," "I remember," and signs of companionship). The anecdotes were categorized into three 

groups—rhetorical, observational, and personal—based on spatial and temporal distance as well as 

narrator involvement, and then analyzed in terms of their semantic effects and strategies of 

authentication. 

Results 

The study identifies three narrative modes—rhetorical, observational, and personal—through which 

Saadi crafts varying levels of narrator presence in "Golestan". Each mode functions as a strategic 

tool to establish credibility, whether by referencing traditional authority, eyewitness observation, or 

lived experience. These modes not only authenticate the narrative but also deepen its ethical impact. 

By shifting between distance and proximity, Saadi transforms storytelling into a performative act of 

moral persuasion. The narrator becomes both a witness and a moral agent, enabling readers to 

engage with the anecdotes as experiential truths rather than abstract teachings. This narrative design 

reflects a sophisticated understanding of epistemic authority and enhances the text's persuasive 

power within its socio-political context. 

Conclusion 

Rhetorical self (30 anecdotes) includes explicit anecdotes which target the use of “I heard” at the 

beginning or middle of anecdotes which signals direct testimonial authority, emphasizing oral 

tradition and the chain of transmission. The second type is implicit which are the passive 

constructions like “it is narrated” and “they say” convey epistemic prestige and suggest widespread 

credibility.  

 Observational self (10 anecdotes) include the use of “I saw” and detailed visual descriptions that 

establish the narrator as an eyewitness, thereby narrowing the epistemic gap without engaging in 

action.  

 Personal/engaged self (40 anecdotes) are often marked by “I remember” or “I saw,” with the 

narrator acting as both focalizer and agent. In many cases, the narrator’s presence is inferred through 

verbs such as “I was,” “I had,” “I accompanied,” or “I was related to,” underscoring their existential 

participation 
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 چکیده اطلاعات مقاله

هاا مراروا اسا ، ای کاه بارای آنبازدارناده-های کلاسیک فارسی بنا به کاارکرد هادایتینامهآداب مقالة پژوهشینوع مقاله: 

دهای باه ف تخسرسایرِ راویان رخادادخخررها باه ق اد   ا -ون از ردپّاهای آشکار و ضمنی مولفمشح

هاای ای دربردارنادۀ و اوهی از مداخلاهناماهسعدی در مقام متنی آداب گلستانهاس . شنوندهخخواننده

کاارگیری اناوا  ، باهگلساتاندر هاسا . یکای از اشاکال مداخلاه مذکور در برساخ  حکای خواقعی 

نماایی رخادادخخررهای موضاو  بازنماایی اسا . در ایاا نوشاتار اناوا  رتمان و  ای باه ق ادِ مو ا گ

شاناختی روایا -در قالا  سجرباة زیساته وی باا رویکاردی پدیادار گلساتانراوی -نمایی مولافمو  

ساعی کارده اسا  بسایاری  گلستانراوی -دهد که مولفیابی و سرسیر شده اس . نتیجه نشان میدلال 

ها را با سکیة بار ضامیر اول شادر در قالا  سجرباة زیساتة خاود های مندرج در حکای دادخخرراز رخ

های مذکور، گاهی هت در میاناة حکایا ، باا اشااره باه بازنمایی کند. بدیا صورت که در آغاز حکای 

واسابة خاود باا های ادراکی حسیّ یاا ساایر نشاانگان نکدیکایو حباور باواسابه یاا بایبرخی از کنش

نخمکان وقو  رخداد یا منرع سولید آن را در قال  سه ماِ بلاغای، ناا ر و فاردی ا الان کارده اسا . زما

هاا را شاده در آنها درصدد اس  سا داناییخباور بازنمایینماییِ رخدادخخررنمایی ضماِ مو  ایا نکدیک

 نیک در نظر شنوندهخخواننده، قبعیخدرس  بنمایاند.
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 . پیشگفتار2

، های کارکردگرایانه و سااختارهای سعلیمایبا سکیه بر پارادایت، ای در سن  کلاسیک فارسینامهادبیات آداب

پردازی باوده اسا . در ایاا های اخلاقی از رهگاذر حکایا همواره در پی هدای  رفتار انسان و سرییا آموزه

گیاری خلاقاناه از بلکاه باه سار  ب ره، ک هناری و زباان فااخر ناه سن اا باه دلیا  سار سعدی گلستان، میان

شااده در بدشاای و ا ترااارآفرینی باارای مبااامیا مبر شااان مشرو ی ای کااه هااد راهرردهااای روایاای

 نمااییکاربس  گرتماان و  ای و گاواه، سریا ایا راهرردهایکی از م ت. هاس   ایگاهی ممتاز داردحکای 

رخادادها  اباه انتقاال سجرباه زیساته و س کیاد بار میاکان نکدیکای راوی با، یاس  که در قالا  سم یادات زباان

باه سحلیا  و سرسایر نحاوه بازنماایی ، شاناختیروای -پدیدارشاناختیمقالة حاضر با اسداذ رویکرد  .پردازدمی

راوی چگوناه باا سمساک باه -دهد کاه ساعدی در مقاام مولافپردازد و نشان میمی گلستاندر  سجربه زیسته

ناان هاا را چحکای خخررهای منادرج درکناد رخادادسالا  می، شدر و دیگار نشاانگان قرابا ولضمیر ا

شناساایی شاده « ماا»سه شک  از بازنماایی ، ای واقعی و معترر در ذها مداط  سثری  کند. در ایا مسیرسجربه

ی باا موضاو  سبح متراوسی از مشارک  و درگیاری راو، و که هر یکماِ فردی و ماِ نا ر، ماِ بلاغی: اس 

   .دهندبازنمایی را بازساب می

موفا  ، های ادراکایگیاری از چاه الگوهاای روایای و نشاانهمس لة اصلی مقاله آن اس  که سعدی با ب ره 

ها  ل  کند؟ سحلی  قری  به هشتاد حکایا  شده اس  ا تماد مداط  را به رخدادهای برساخته در حکای 

شاناختی اسا  کاه از سان  سابع ناو ی معرف ، گلستانهای روای دهد که صدا و حبور راوی در نشان می

پردازی به حکایا  گرتمان و  یایرانی س  یر پذیرفته و در قال  -نگاری اسلامیاسنادی  لت حدیث و ساریخ

شاناختی ادبیاات کلاسایک کاه افا   دیادی را در مبالعاات روای مقالة حاضر ضما آن .سعمیت یافته اس 

هاایی اخلاقای و بلاغای صارفا  آموزه، هاای ساعدیبر آن اس  سا نشاان دهاد کاه حکای ، گشایدفارسی می

اناد. سکیاه بار سجرباه زیساته و بازنماایی در اات مدتلاف سثریا  ا تمااد روایایهایی برای بلکه کنش، نیستند

بدشاد کاه و  ای از صاداق  و گشاودگی و اودی می گلساتانبه ، زمانی راوی با رخدادهامکانی و هتهت

 .سازدکرد اقنا ی و سعلیمی آن را دوچندان میکار

  . تعریف موضوع2-2

خااواه سجااویکیِ مسااتقیت خااواه  - 1ای بااا و  اای کارکردگرایانااه و ساااختاری سعلیمااینامااهرویکاارد آداب

ای یا داساتانی ساامان یافتاه اسا . ایاا دساته از متاون اغلا  درصادد سنظایت در دو شک  گکاره -غیرمستقیت
                                                                                                                                                          

1. Educational structure 
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د همسو با پارادیت معرفتی حاکت بر   ر یاا مناسارات قادرت رایامِ زماان اسا . رویکارد سلوک و منش افرا

 رفانی و غیره را در   اان کلاسایک ، پکشکی، ساریدی، 1اخلاقی-ای از ژانرهای سیاسیمذکور بدش  مده

ر اسا  اخلاقی بسیار چشامگی-ای متون سیاسینامهو ه آداب، فارسی در برگرفته اس . از میان موارد مذکور

 اخلاقی کلاسیک اس . -ای کلاسیک همان متون سیاسینامهکه در مواردی مراد از متون آداببه طوری

همساو باا نظات  3ساازیمراهیت ا تما یخسیاسی یا سیا  2کردنایا دسته از متون معمولا      سئوریکه 

هاای انی خاود باه اناوا  رو یابند. بر همیا اساس بنا به ماهی  گرتمرواج می، ا تما ی مبرو  سولید شده

های مدتلف شانوندهخخواننده را مجااب کننادو اماری کاه در قالا  کنند از راهسعی می، اقنا  روی آورده

گیری  اطری یاا ها شام  موضعشود. بدشی از ایا مداخلهها نمایان میگیری در متاانوا  مداخله و موضع

گیاری اس  کاه در قالا  اناوا  ارزیاابی باا   ا  راوی نسر  به موضو  بازنمایی-مولف0ایدئولوژیک 

نماایی رخادادخخرر در حاال بازنماایی انجاام باه ق اد مو ا  یابد. بدشای دیگار نیاکمثر  یا منری نمود می

 گیرد. می
و  اخلاقای اسا  کاه   ا  اقناا  شانوندهخخواننده-های شاخرِ سیاسایسعدی یکی از روای  گلستان 

اساتناد باه سجرباة ، نمایی دس  یازیاده اسا . از ایاا میاانبه و وهی از مو   ،سایید حکای خواقعی ِ برساخته

-واسابه مولافزیسته با سکیه بر ضمیر اول شدر و سایر نشانگان ملازم  که حاکی از حبور باواسابهخبی

ر ای دارد. در ایاا نوشاتا ایگاه ویژه، رخدادخخرر یا نکدیکی وی به منرع سولید آن اس ، راوی در زمانخمکان

-راوی از منظار باا نگااهی پدیادر-باه مثاباة سجرباة زیساتة مولاف گلساتاننمایی رخادادخخررهای انوا  مو  

 بندی و سرسیر شده اس .طرقه، یابیدلال  2شناختیروای 

 اهمیّتّ و هدف ، . ضرورت2-1

 گلساتانماتا  پاردازی حااکت بارهاای روایا هنوز شیوه، سعدی گلستانرغت نوشتارهای نسرتا  زیاد درباره ه ب

شاناخ   کاهچندان بررسای نشاده اسا . در حاالی -ا ت از فرمالیستی و گرتمانی –ویژه از منظر زاویه دید هب

، پاردازی ساعدی و کاارکرد گرتماانی آن در گارو سریایا شایوۀ انتدااب راویهنر دلالا  ای ازبدش  مده

ر متا اسا . ایاا نوشاتار در پاساخ باه شناسی حاکت بگیری وی و هد  یا پیامد مبرو  معرف ساختار موضع

 بدشی از مسالة مذکور انجام شده اس .
                                                                                                                                                          

1. Political-ethical genres 

2. Theorizing 

3. Typesetting 

4. Ideological 

5. Cognitive narrative 
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 های پژوهش. پرسش2-7

نماایی رخادادخخررهای هاایی سار  مو ا در چناد سابح و باا چاه شاک  گلساتانراوی -سجربة زیسته مولاف -

 شده اس ؟ هاشده در حکای بازنمایی

 سوان مت ور شد؟گرتمانی می-های معرفتیچه پشتوانه گلستانراوی -نمایی مولفبرای مو   -

 . پیشینۀ پژوهش2-1

سوان دو مورد زیر در مقام پیشینة سحقیا  حاضار معرفای کارد: می، گلستانباب  های فراوان دراز میان پژوهش

راویاان متنای ، 3با سکیه بار  ن ار زاویاة دیاد« 2گلستانپردازی در های روای شیوه»در مقالة  (1332) 1 ردال ی

کاارگیری زاویاة دیاد ایا نتیجاه رسایده اسا  کاه میاان باه را به پنم دسته سقسیت کردهو در ن ای  به انگلست

   و مبمون آن حکای  سناس  و ود دارد. گلستانخاص در حکایتی خاص از 

بااا رویکااردی آماااری « 2سااعدی گلسااتانراوی اولّ شاادر در »در نوشااتار  (1331) 0رضاایی و  اهااد اه 

بنادی کارده اسا . هماراه باا را اح اء و طرقه گلستان هایحکای  اوی اول شدر درهای رحبور و نقش

آماد راوی اول ای هت با همان نگاه پرداخته اس . سپس برای بسامد و کتنامهزندگی های خودایا به حکای 

 دلایلی مدت ر ارایه کرده اس . گلستانهای شدر در باب

 . روش پژوهش و چارچوب نظری2-5

کننااده در موضااو  شااناخ  معمااولا  دو نظرگاااه معرفتاای دارد کااه میااکان فاصااله و مداخلااة ادراکدرباااره 

نقاش اساسای دارد. ، آمادهدسا هها در باب فاصلهخمداخله مرروا در سعییا ا ترار داناایی باگیری آنموضع

کنناده و کای  ادی میاان ادرامش ور اس  بار ایاا بااور اسا  کاه فاصاله6گرایی دیدگاه اول که به  ینی 

از پیش و ود داشتهو گیرنده فقط آن را باا یکای از 0موضو  شناخ  و ود دارد به  رارسی دیگر واقعی خمعنا 

که بتواند در آن مداخله کناد. ایاا نگااه در شاک  کلای خاود آنکند بیواسبه دریاف  میهت بی حواس آن

مساتق  از ، ها یاا مادرکات حسایند که واقعی نمایاگرایانه اس  که چنیا میگرایانهخا راتسجربههمان سلقی 

ویاژه واقعیا  سااریدی همساو باا هکننده و ود دارد. ایاا برداشا  در بااب درک واقعیا  باآگاهی ادراک

هاای منساجت آن را بایاد در فلسارة اصاال  سجرباه اوج گرف . الرته ریشاه 13گرایی قرن پوزیتیویست یا ا رات
                                                                                                                                                          
1. Abdullahi 
2. Narrative Methods in Golestan 
3. Viewing angle element 
4. Rezaei and Jahedjah 
5. First-person narrator in Saadi's Golestan 
6. objectivism 
7. Reality/Meaning 
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   (30:1303، )کار .«  سداوم یافته اس  س  که از  ان لاک سا برسراند راس

، دانادگرایی را ا تقاد به واقعی  گذشته و از پایش مو اود مای ینی ، پژوهشگر آمریکایی، پیتر نوویک 

گرایاناه افاکون نگااه  ینیا ، بندی ویحقیق  به مثابة انبراق با واقعی  مرروا اس . در صورت، که در آن

سااریخ و بااور ، مارز شارا  و دقیقای میاان واقعیا  و ارز ، ضو  شناخ بر ایجاد سمایک میان شناسنده و مو

شاود. نتیجاه چنایا های ساریدی مقدم بر سرسیر و مستق  از آن فرا میکند به  رارسی دیگر واقعی ایجاد می

گیاری آن باوری ایا اس  که حقیق  در مقام امر واحد و سکیا از پیش مو اود باودهو زاویاه دیاد در شاک 

 (1-2: 1333) .«اردنقشی ند

گیاری کنناده در شاک گرایاناه و اود دارد کاه بار نقاش ادراکبااور برسااخ ، در مقاب  نگاه ماذکور

واسابه از گرایی منکر ایا ایده اس  کاه داناش ماا برداشاتی مساتقیت و بایبرساخ  کید دارد. واقعی خمعنا س

ساازیت. در از واقعی  را بایا خودماان برمای هایی خاصمثابة یک فرهنگ یا  امعه روای واقعی  باشد. ما به

هر داناش مح اول نگریساتا باه   اان از ، نام حقیق   ینی مت ور نیس گرایی ا تما ی چیکی بهبرساخ 

 (22 :1333، 1)برِ .«ایا منظر یا آن منظر اس 

 بودناد کاهاولایا هاواداران ایاا سلقای 2 اورج باارکلی و  امراسیساتا ویکاو ، بنا به باور برخی از محققاان 

شاوند. الرتاه چ ارۀ م ات فلساری در سوساعة منبا  مایشاوند بلکاه برسااخته هاا کشاف نمایواقعی خحقیق 

کان  اس . کان  بر ایا باور بود که انسان هیچ دسترسی مساتقیمی باه واقعیا  بیرونای نادارد ، گرابرساخ 

بعادها  (1333، 3)لینادلا  .«را درک کنناد ها به مراهیت پیشینی یا مقولات سکیه دارند سا واقعیا  بیرونایبلکه آن

هاایی مرلوپونتی و غیره بنا باه بااور، هایدگر، هوسرل، برنتانو، هگ ، چون لمررتسردمداران پدیدارشناسی هت

، 2)لنایگا .«ای برساختگرایانه را رواج دادنادسلقی، و مراهیت مشابه« 0بودگی-  ان-در»، چون اص  ق دی هت

1333)   
هارولاد ، پیتربرگار و سومااس لوکماان، گاافما، هربارت میاد، شناسای نیاک باا شاوسسامعاهایا باور در   

باه سقویا  « هاای زباانیباازی»خر هت باا طار  نظریاة  ها ویتگنشتایا متسداوم یاف . افکون بر ایا 6گارفینگ 

و  هاای پساسااختارگراهماه پساسااختارگرایان باویژۀ فمنیسا ، گرایی کمک کرد. از ساویی دیگاربرساخ 

 .«گرایاناه دربااب معرف خواقعیا  دفاا  کردناداز درکای برسااخ ، پاردازان مبالعاات پسااساتعمارینظریه
                                                                                                                                                          
1. Burr 
2. George Barclay and Giambattista Vico 
3. Lindelof 
4. Being-in-the-world 
5. Lenigen  
6. Schutz, Herbert Mead, Goffman, Peterberger and Thomas Luckman, Harold Garfingel 
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 اند.نیچه، گروه اخیر همگی مدیونِ هرمنوسیک ویژۀ نیای معنوی خود (1333، )لیندلا 

کاه در همسو با سلقی مذکور یاکوب ونُ اوئکسکول یکای از مترکاران نظریاة ارسراطاات بار ایاا بااور بود 

، هاای لامساهبیرون بادن ماا حاس، شودسر میاطرا  ما دیواری حرا تی از احساسات و ود دارد که متراکت

را کاه  وی ایاا حاواس .گیرنادشنوایی و بینایی همانند چ ار پوشش با سراکت فکاینده انسان را دربر می، بویایی

)ناک. ون  .«ناماداومول  مای، اندای قرار دادهیرهای دربر گرفته و وی را در موقعیتی  کچون  امهانسان را هت

ها را باا مارزی آن گراییایا اومول  همان نقبه اس ال  یا و ذها اس  که  ینی  (111-110: 1330، اوئکسکول

 دهد. دور از هت قرار می، پررنگ

، هااای فلسااریهگرایاای رویکااردی اساا  کااه باار بساایاری از حااوزطااور کااه ذکاار شااد برساااخ همااان 

بدشای از ، گرایاناههای ادبی ا ر گذاشته اسا . همساو باا سلقای برسااخ نظریه، شناختیروان، شناختیامعه 

فاصاله میاان ، نماییِ ف ت و هساتیپدیدارشناسی با چاشنی اگکیستانسیالیستی و هرمنوسیک فلسری با ملازمخیکی

 کند.کننده با موضو  ف ت را کمرنگ یا محو میادراک

ر  باا سلقای ماالو  در سانّ  هرمنوسیاک کاه ف ات را صارفا  داناش یاا اساتعداد نظاری هایدگر در مدال 

ماانوس باودن باا »باه مثاباة  کند که رناگ و باوی  ملای داشاته وبرداشتی دیگر از ف ت مبر  می، دانس می

سار شاریه آماادگی اسا  ساا شاناخ . باه  راارسی دیگار ف میادن باه مثاباة اس . ایاا ناو  ف ات بایش« چیکی

ناماد مای« و اودی»شود. هایدگر ایاا ف ات  ملای را وردن با موضو  شناخ  و سسلط برآن فرا میخگره

 (122:1331، 1)گروندن .«ای از و ود داشتاخبودنیعنی نحوه

باودگی و سودساتی، چاون قاربباا مرااهیمی هات« 2باودن-  اان-در»اصبلا  دازایاِ هایدگر به معناای  

دهاد. در قارب اسا  کاه در آن ناو ی گشاودگی ر  مای،  اآنگشودگی گره خورده اس . در سلقی وی 

، )ناک. هایادگر .«درآوردنخدرآمدن اسا  در   ان بودگی و به قرب، نان نو ی گشودگیچسلقی وی ف ت هت

شاود. بار اسااس همایا واسبة آن ماِ انسان در   ان  اری شده باا آن وارد سعاما  مایهکه ب (303:1330-326

 .شمرد: الف( آگاهی و خویشتا  کیاره نیسا رای هرمنوسیک فلسری سه اد ا برمیب 3سلقی اس  که زیمرما

گیار ای و ناادرابکار نیس . بادیا صاورت کاه اولا  خویشاتا ماا  کیاره، ج( زبان .رویداد اس ، ب( حقیق 

گکیدن ماا را در   اان نیس  بلکه به   ان و دیگران مت   اس  به  رارسی دیگر خودآگاهی ما شیوه سکنی

شاام  درک سااختارهای معنااداری اسا  کاه پیشااپیش در آن شارک  ، کاه معرفا دهد. دوم آنشان مین
                                                                                                                                                          

1. Grondin 

2. Being-in-the-world 

3. Zimmerman 
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ای کاه زباان پیشااپیش شایوهف ات میسار نیسا . ساوم آن، شارک  در آندرگیریخکنیت. رویدادی که بیمی

 (20-31:1333، )نک. زیمرما .«ها هستیتفراآورد. پیشاپیش غرق پیشخاص برای سرسیر ما فراهت می

کاورپر  ب تر قابا  درک اسا . 1و لای  و سمایک میان دو اصلا  کورپرایا نکته در پدیدارشناسی بیماری  

شاناختی و دارای اساکل .   ا ، شاناختیشود یعنی و ود ما با مرنا و مادۀ زیس اطلاق می بر بدن فیکیکی

کند. اگر کورپر را بدن مجرد باه شاره میدر مقاب  لای  به نحوۀ سجربة ما از مادۀ فیکیکی مذکور در زندگی ا

طاور خااص هلای  بادن ماا با،  ایِ   ان قرار داردشک   ام فرا کنیت که در میان چیکهای دیگر در آن

 (10-13:1333، 2)آهو و آهو .«س ا  ا و اکنون  اریآن اس . زندگی ما که در ایا

نیاک در سریایا ف ات زنادگی روزماره بار ایاا برگر و لوکماان ، همسو با همیا نگاه پدیدارشناختیخسرسیری 

حباورِ ماا سنظایت و سشاکی  « اکناون»یِ  سات ماا و « اایا»واقعی  زندگانی روزمرهّ بر محورِ » باورند که

کانون سو ه ما به واقعی  زندگانی روزمره اس . آنچاه در زنادگانی روزمارۀّ «  ا و اکنونایا»ایا ، شودمی

ساپس در ( 30: 1330، 3)برگار و لوکماان «.آگاهی ما اس « واقعی »شود همان میبر ما  رضه «  ا و اکنونایا»

گویناد کاه حااکی از در اات  اا و اکناون باا واسابه سادا مای ا و اکنون حاضر و ایااادامة بحث از ایا

   (30 :)نک. همان .«کننده یا موضو  ف ت اس نکدیکی ادراک

بااب نکدیکای  سردیادی در، صا ِ ف ات باه مثاباة باودنشناسایِ پدیدارشاناختی برحسا ِ اکه هساتیبا ایا

کننادۀ زنادگی باا هماة موضاو ات  ا و اکناونِ مااِ سجرباهایا، گذاردکننده با موضو  ف ت باقی نمیادراک

سواناد بار ا تراار رخادادخخرر منظار گرتماانی ایاا نکتاه مای ف تخسجربه با فاصلة یکسان سنظیت نشاده اسا . از

ساوان کناد باا آنچاه کاه ماینمایی ا ر بگاذارد. باه ناچاار در ماواردی راوی ساعی مایشده به هنگام بازسجربه

شاارک  خاود در آن را بر ساته نکدیکی خود با رخداد موضو  بازنماایی یاا م، دهی نامیدنماییخگواهیگواه

نمایی همان شا ادت گویناده در بااب منراع رخادادخخرر موضاو  بازنماایی و گاکار  چگاونگی گواهکند. 

سوان در سنّ  اسناد  لت حدیث اسلامی دیاد کاه باا ذکار منراع و ط وی آن اس . نمونة قدیمی آن را میارسرا

صح  خررها را سبمیا کند. ایا رویکرد بعدها در قال  انوا  گرتمان و  ی یاا ، زنجیره راویان سعی داش 

 (163: 1333 ،0)رابینساا .« نگاری اسلامی هت سساری یافاگویی مور خراوی به ساریخخودا  اری مرتنی بر واقع

 (1072، 2سراییپور و یعقوبی  نره)نک. بردی .«نویسی  رفانی را هت در برگرف و حتی فرو ات آن یعنی سذکره

                                                                                                                                                          

1. Korper and Leib 

2. Deer and deer 

3. Burger and Lukeman 

4. Robinson 

5. Bardipour and Yaghoubi Janebe Sarai 
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 ااک هباا -پااردازیا  اااری در  رصااة روایاا گونااه خااودایااا کااهدر دنیااای داسااتانی معاصاار نیااک بااا ایااا 

ول شدر همچنان به مثابة منراع ا تراار و حااکی از نکدیکای باقی نماند ولی راوی ا -پردازی پسامدرنروای 

 (163:1330، 1)نک. راسلی .«ای یاف راوی با موضو  و مشارک  وی در آن به مثابة سجربة زیسته  ایگاه ویژه

رسااندو کننده با موضاو  را مایکه نسر  و نکدیکی ادراک« نان بودنف ت چ»با ایا وصف افکون بر اص ِ 

نکدیکی ماِ راوی با رخدادخخرر بازنمایی شده در قالا  اناوا  خودا  ااری یاا نشاانگان دیگار  اشاره به میکان

 شود. نمایی فرا مینمایی و مرنای مو  به مثابه نو ی واقعی ، دال بر ملازم  با موضو 

 راوی و اعتبار روایی رخداد/خبرها-. تجربۀ زیستۀ مولف1
کانش ف ات باه مثاباة بودنخزیساتا و ، وسیاک فلساری همساو باا آناگر چه با اساتناد باه پدیدارشناسای و هرمن

هاای سااریدی نمایی موضو  ف تخبازنمایی در روایا یکی از معیارهای مو  ، کردن هستیخ  ان اس سجربه

کنناده باا اباژۀ شاناخ  را باه اسا  کاه میاکان نکدیکای ادراکا  ار آن در قال  راویِ اول شدر ، و ادبی

ساوان افشاای پدیدارشناساانة کانش از ایا نظر بازنماایی باا اول شادر را مای، کندشکلی موکد بر سته می

بار همایا اسااس در  انس و مشارک  ملازم ف ت که اسااس بودنخزیساتا اسا .، ف تخزیستا دانس : حبور

هاای راوی باا اشااره باه کانش-مولاف گلستانهای های کلاسیک فارسی از  مله حکای بسیاری از روای 

کند وضعی  استقرار زمانیخمکانی خاود را در مقاام راوی یاا ی درگیرِ موضو  بازنمایی سعی میادراکی حسّ

کناد باا سکیاه بار فاصله بنمایاند. بر همیا اساس سعی میفاصله یا بیساز با رخداد موضو  بازنمایی کتکانونی

 ینایِ زمانیخمکاانی خاود  نا ر و فردی در دو وضعی  روایی ناهمسان و همسان نکدیکای، اول ماِ بلاغی سه

بارای شانوندهخخواننده ، با موضو  بازنمایی را در قال  گرتمان و  ی که درصدد ا تراربدشی باه خرار اسا 

   بر سته کند.

 . منِ باواسطه: منِ بلاغی1-2

کاه خاود نیاک آنکند بایشود که در مقام اول شدر ما رایی را روای  میماِ بلاغی به آن راوی اطلاق می

سوان همان اول شادر بلاغایِ ام کنشگر در داستان حبور داشته باشد. ما بلاغی را با سراوت  کیی میدر مق

سار باردهو میاان او هبه لحاظ  ایگیری در وضعی  روایی ناهمساان با مورد نظر لوبومیر دلُژِلِ دانس  کسی که

و اود دارد. باه  راارسی دیگار  گپر رنمرزی ، کندو   ان داستانی که وی آن را بازنمایی می در مقام راوی

گار سعلا  نادارد. او فقاط مشااهده، کننادآفرینی مایها در آن نقشاول شدر بلاغی به دنیایی که شد ی 

 هاس . کنندۀ آن( و بازگو271:1332، 2ول ها و فباها )نک. لین رخداد، هاساده شد ی 
                                                                                                                                                          
1. Rosselli 
2. Lint-volt 
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از ، رخدادخخرر در حال بازنمایی متعلا  نیسا  هت نه سن ا به   ان داستانی گلستانهای ماِ بلاغی حکای  

خاورد کاه باا یاک یاا نظر زمانیخمکانی هت با آن فاصله دارد. او فقط از ایا منظر با موضو  بازنمایی گره می

راوی بر قوۀ شانیداری خاود باه مثاباة -کید آشکار و ضمنی مولف کند. سبازگو می، چند واسبه آن را دریافته

نااان سجربااة زیسااتة وی فاارا شااود. ماااِ بلاغاای ود کااه موضااو  بازنمااایی چشاامجاارای ادراک ساار  ماای

 سوان به دو دستة آشکار و ضمنی سقسیت کرد.های گلستان را میکنندۀ برخی از حکای بازنمایی

 . منِ بلاغی آشکار1-2-2

 و ضاامیر اول شاادر سااامان یافتااهو هااای سااعدی بااا سکیااه باار حااسّ شاانواییماااِ بلاغاای آشااکار حکایاا  

هاا در هماة کند. اگرچه نظاام حاسّنان امری زیستهخمو   بازنمایی میچ« شنیدم»خخررها را در پناه فع  درخدا

هاایی بار بقیاة حاواس غالا  اسا  حاسّ یاا حاس، ها وامع با سرسیری مشابه رایم نرودهو در برخی از فرهنگ

سار باودهو بار داری گساتردهدر   ان قدیت بنا به ماهی  شراهی فرهنگ کااربرد سجرباة شانی، (1332، 1)هاوزر

ا تراار بدشای باه موضاو   در کاهنه سن ا در نظام آموزشی و انتقال داناش بل «شنیدن»همیا اساس کنش حسیّ 

ی ساریا سیساتتهای بویایی و لامسه قادیمیای داش . بدیا صورت که حسّخرر هت نقش بر سته هاای حساّ

اناد. در ایاا نقشی کلیدی داشاته -ایستادن بر روی دو پا پیش از-گیرنده هستند که در مراح  اولیة سکام  بشر

ارسرااطی قارار -محور و مرنای معرفتی، الوصول بودن آن زمان طولانیمیان حسّ شنوایی بنا به فراگیری و س  

ویاژه هبعادها با، (26:1306، 2گرف . حسّ بینایی آخریا حسیّ اس  که در نو  بشر سکام  یافته اسا  )هاال

 (  32:1337، 3)پالاسما .«ها پیشی گرف  و سلبة حسّ شنوایی را متکلکل کرداپ بر همة آنبعد از صنع  چ

نگااری در قالا  واحاد در   ان پس از اسلام و ود سنّ  اسناد در  لت حادیث و سساری آن باه سااریخ 

  کاه ( نیاک رو  ساما166:1333، شاد )رابینسااکه مرنای ا تراربدشی به خررخواقعی  سلقی مای« خرر-اسناد»

همگی به یک ا ترار حاصا  غلراة حاسّ شانوایی ، های غال  سدریس در   ان اسلام بوده اس یکی از شیوه

شاد کاه شااگرد از اساتاد شانیده اسا  ای اطالاق مایکه رو  سما  بر نوشتهکه با ایابوده اس .  ال  آن

همسو با همیا سلقی شاولر نیاک  در و ه سسمیة آن فقط به  نرة شنیداری سکیه شده اس .، (236:1330، 0)غنیمه

کاار ههمکمان برای شراهی و مکتاوب با« الروایه المسمو ه»بر ایا باور اس  که در منابع  ربی کلاسیک سعریر

 (  33:1333، 2)شولر .«رفته اس می
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هاای برسااخته را باا ارسراطی بدشای از حکای خواقعیا -در پناه چنیا سنّ  معرفتی گلستانراوی -مولف 

باا دو شاک  باا ، که درصدد ا تراربدشی به روایا  اسا « شنیدم»دن حسّ شنواییِ گوینده و ذکرِ کربر سته

 برد:کار میهرا ب« شنیدم»گذارد. گاهی در ابتدای حکای  فع  شنوندهخخواننده در میان می

گر  مرسوم فلان را چندان که هس  مباا ف کنیاد کاه یکی از ملوک  رب شنیدم که متعلقان را همی» -

..« .ند و در ادای خادم  مت ااوناملازم درگاه اس  و مترصد فرمان و دیگر خدمتکاران به ل و و لع  مشغول

 (1خ22)

دوخا  و سساکیا خااطر مساکیا را سوخ  و رقعه بار خرقاه همیدرویشی را شنیدم که در آسش فاقه می» -

 :گر همی

 دلاا  بااه نااان خشااک قنا اا  کناایت و  امااه
 

 باار منا  خلا  که باار محنا  خاود باه کاه 
 

 (3خ3« )یا ش ر طرعی کریت دارد...اکس گرتش چه نشینی که فلان در 

کاه شاک  ضامنی « اندآورده»که با فع  برد یا آنکار میهفع  مذکور را چندبار ب، گاهی هت در یک حکای 

 کند:آن را سقوی  می، یا غیرمستقیت همان کنش اس 

کراها  و ه بااری پادر با حقیار و دیگار بارادران بلناد و خاوبرویکه کوساه باود و شنیدم ای را ملک زاده»-

شنیدم که ملک را در آن قرب دشمنی صاع  روی نماود چاون لشاکر از هار دو  کرد...استحقار درو نظر می

اند که سپاه دشما بسیار باود و آورده... طر  روی در هت آوردند اول کسی که به میدان در آمد ایا پسر بود

 (1خ3) ...«شنیدم که هت در آن روز بر دشما  رر یافتند ...تی آهنگ گریک کردنداینان اندک  ما 

ملک را ذمائت اخلاق او باه قارائا  ...غافلی را شنیدم که خانه ر ی  خراب کردی سا خکانه سلبان آباد کند» -

او بگذشا   اند که یکی از ستت دیدگان بر سارآورده...معلوم شد در شکنجه کشید و به انوا   قوب  بکش  

 (1خ27...« )و

 . منِ بلاغی ضمنی1-2-1

کااه  ااای آنه  ااان داسااتانی اساا  کااه باا غاارا از ماااِ بلاغاای ضاامنی آن راویِ غیرکنشااگر و خااارج از

آن را باه صاورت ساوم شادر و ، بنادی کناددریافتی خاود را در قالا  اول شادر صاورت1رخدادخخرر 

« شانیدم»کاربردن ه ای بهدی برای بازنمایی موضو  بدر موار گلستانراوی -کند. مولفمج ول بازنمایی می

از اول شادر -گیرد. در ایا چارخش دساتوری و موارد مشابه ب ره می« اندآورده»، «حکای  کنند»از سعابیر 

که ایا شاک  از اساتناد  در حالی، نمایدمند میبه  اهر راببة راوی با موضو  بازنمایی فاصله -به سوم شدر
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شاده سادنی رایمخپذیرفتاه از ار حی  کنشخخرر بار  ام خگویناده باودهو آن را باه مثاباة در مواردی حاکی

ضاما اذ اان باه شا رتخا ترار ، راوی با بازگوکردن آن در ساختار  دیاد-نمایاند. بر همیا اساس مولفمی

باه خیا   نان گواه دیگریچ، س  خود را نیک با چندیا واسبهسعی کرده ا، آمده از نق  مکرر موضو دس هب

 یر هماان سانّ   کارگیری ماِ بلاغی ضمنی هت سداوم ساهییدکنندگان رخدادخخرر اضافه کند. ناگرته نماند ب س

هاای از شاک  پردازی مرتنی بر ماِ بلاغیِ آشکار را برسااخته اسا . نموناهارسراطی اس  که حکای -معرفتی

 اخیر به شر  زیر اس :

درویش را مجال انتقام نرود سنگ را نگااه همای  ی بر سر صالحی زدآزاری را حکای  کنند که سنگمردم » -

 (1خ21« )نی که ملک را بر آن لشکری خشت آمد و در  اه کرد...اداش  سا زم

زنی را حکای  کنند که از دهر مدالف به فغان آمده و حل  فارا  از دسا  سناگ باه  اان رسایده مش »  -

 ...«سرر دارم مگر به قوت بازو داماا کاامی فارا چناگ آرمشکای  پیش پدر برد و ا ازت خواس  که  کم 

 (3خ20)

 ای زنان رسیده و با و ود   ااز و نعما  کسای در ه اند که فقی ی دختری داش  به غای  زش  بآورده» -

اند که حکیمی در آن ساریخ از سرندی  آمده بود که دیاده نابیناا روشاا ...آوردهنمودمناکح  او رغر  نمی

   (2خ00.« )کرد..همی

 از روی بگرا  باود معتقاد درو کاه بکرگاان از را یکی. اندک کرا  و داش  بسیار یکی از  لما خورنده» -

 او هاناد کاه انادکی در و یراآورده ...ح آمادقرای نظار  در ادب اه  از سؤال سعراّ و کشید هت در او سوقع

 (3خ17« )کت... ارادت از بسیاری و کرد زیادت

در قال  انوا  مااِ بلاغای اسا  کاه باا 1راوی -دربردارندۀ سجربة زیستة مولف گلستانحدود سی حکای  از 

نماایی مرتنای بار ای از باار مو ا بندی شده اس . از ایا نظر بدش قاب  ملاحظاهسکیه بر حسّ شنوایی صورت

   سجربة زیستة سعدی بر دو  ماِ بلاغی اس .

 فاصله: منِ ناظر. منِ کم1-1

ماِ نا ر همان راوی اول شدر اس  که از نظار زمانیخمکاانی باه رخادادخخرر موضاو  بازنماایی نکدیاک  

گار سوان هماان اول شادر مشااهدهنقشی در پیشررد داستان ندارد. ماِ نا ر را می، اس  ولی در مقام کنشگر

کاه  اک آنکند بی  میها را روایدانس  که پیرامون حوادث در رف  و آمد اس  و در مقام شاهد آن 2دلژل
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2. Lint-Walt 
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ها یا رخدادها داشته باشد. الرته همیا نکدیکی ادراکای سار  موا  ة دیگری با شد ی ، ادراک حسیّ ما را

( ناگرتاه نماناد 277:1337، ولا )ناک. لینا  .شود که بنا به سلقی ژن  او را راوی همسان داساتانی بادانیتمی

سواناد آن را باا که بنا به نکدیکای خاود باا رخادادخخرر مای بلکه کسی اس ، غرا از نا ر صرفا  بیننده نیس 

یکی از حواس خود درک کند. سراوت ماِ نا ر با ماِ بلاغی در نو  موا  ة و میکان نکدیکای باا زمانخمکاانِ 

 رخدادخخرر موضو  بازنمایی اس . 

یِ ادراکهای موضو  بتواند یکی از گیرنده فاصلة ماِ نا ر با رخدادخخرر سا  ایی اس  که  کنناده را حساّ

های چ ارگاناة ماورد نظار ادوارد سای. ای نه سن ا سمامی فاصلهبه شک  نسرتا  قاب  سمییک درگیر کند. چنیا فاصله

در ، (161-100:1306، گیارد )ناک. هاالا تما ی و  مومی را در بر مای، شد ی، هال یعنی فاصلة صمیمی

، ای نکدیاکباا فاصاله گلساتان راوی-یرد. در ماوارد زیار مولافها را نیک دربرگسواند فراسر از آنمواردی می

کاه فراسار از شااهدبودگی آنبای، ها به روای  درآمده اس شاهدخنا رِ رخدادخخررهایی اس  که در حکای 

 داده داشته باشد. های ر شده یا کنشهای  ارینقش دیگری در وضعی 

...  ق  و کیاستی و ف ت و فراساتی زایاد الوصاف داشا ای را بر در سرای اغلمش دیدم که سرهنگ زاده» -

الجمله مقرول سلبان آمد... ابنای  نس او بر من   او حسد بردند و او را به خیانتی مات ت کردناد... ملاک فی

پرسید که مو   خ می اینان در ح  سو چیسا ؟ گرا ... همگاان را راضای کاردم مگار حساود را کاه... 

 (1خ2« ).پرسیدند 

ها در آن رنجاور باود و مدت شدهیچ دارو به نمیه ی را دیدم بر کنار دریا که زخت پلنگ داش  و بارسایپ» -

م ایریتی هکاه باگاویی گرا  شاکر آنالدوام گرتی پرسیدند  که شاکر چاه مای ّ   لیوشکر خدای  کّ

 (2خ13...« )مع یتی ه گرفتارم نه ب

صاندوق سربا  ماا  ای مناا ره در پیوساته کاهبچهبا درویشای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و سوانگرزاده» -

گاور پادرت چاه ماناد ه کار برده باه سنگیا اس  و کتابه رنگیا و فر  رخام انداخته و خش  پیروزه در او ب

درویش پسار ایاا بشانید و گرا : ساا پادرت زیار آن  خشتی دو فراهت آورده و مشتی دو خاک بر آن پاشید

 (0خ13« ).پدر ما به ب ش  رسیده بود، یده باشدهای گران بر خود بجنرسنگ

 همه کس را  ق  به کمال نماید و فرزند به  مال.» -

 کردناادیکاای ی ااود و مساالمان نااکا  ماای

 ببیاااره گرااا  مسااالمان گاااریا قرالاااة ماااا

 خااورم سااوگندی ااود گراا  بتوریااه ماای

 کااه خنااده گرفاا  از حاادیث ایشااانتچنااان 

 یساااا  خاااادایا ی ااااود میاااارانتدرساااا  ن

 چااو سااو مساالمانتو گاار خاالا  کاانت هاات
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 گااار بسااایط زمااایا ز  قااا  منعااادم گاااردد
 

 «کااس کااه نااادانتبااه خااود گمااان نراارد هاایچ
 

 (3خ100)  
نشاان ، راوی سارزده اسا -که از مولف ایاشاره کند بنا به خنده« دیدم»که به کنش نآدر مورد آخر بی 

در قال  ماِ ناا ر بدشای دیگار از ، گلستانراوی در حدود ده حکای  از -مولف دهد او نا ر ما راس .می

 گذارد.سجربة زیستة خود را با شنوندهخخواننده در میان می

 فاصله: منِ فردی/درگیر. منِ بی1-7

دو ویژگی  مده دارد: الف( در وضعی  روایی همساان در قالا  اول شادر ، 1راوی در وضعی  ماِ فردی

برد و میان او و موضاو  بازنماایی سر میهو  بازنمایی بکند به  رارسی دیگر در   ان داستانیِ موضروای  می

فراسر از اطالا  از ما راهاای درحاال وقاو  خاود نیاک ، ب( او در مقام یکی از کنشگران .ای نیس هیچ فاصله

راوی اول ، شادۀ اوسا . دلاژل ا و اکناون آن لحظاة زیساتهایا، یکی از طرفیا نکا خهمراهی اس  و روای 

)ناک.  .شاده فعالاناه مشاارک  داردبرد که در کانش داساتانی روایا کار میهکسی بشدر فردی را برای 

سلقی ف ت به مثابة زیساتا باه شاک  ملماوس مشا ود ، ( در روایتگری مرتنی بر ماِ فردی272:1337، ول لین 

نوس بودهو به شک   دی در آن مشارک  دارد. ایاا هماان م اداق  لنای  اس . ما فردی با موضو  ف ت م

شود ف ت را اماری  ملای دانساته کاه سار  ویژه هایدگر از ف ت اس  که سر  میهقی فلاسرة هرمنوسیکی بسل

به  رارسی دیگار همایا درک  (122:1331، )گروندن .«شودآن می و مشارک  در شدن با موضو  ف تنوس م

 .«داشاتاخبودن فارا کناددهدکاه ف ات را شایوۀ بنیاادیا از و اود و ودی از ف ت او را به ایا باور سوق می

بنادی سوان صاورترا به شر  زیر می گلستانهای ( ماِ فردیخدرگیر سعدی در حکای 320:1336، )هایدگر

 کرد.

   . اشاره به نوع ادراک حسی1-7-2ّ

ی در  گلستانراوی -شده در قال  ماِ فردی مولفبازنمایی هایحکای بدشی از   باا اشااره باه ناو  ادراک حساّ

 .  دیدن سامان یافته اس دآوری رخداد و ار ا  به کنشِ دو شک ِ یا

 . یادآوری رخداد1-7-2-2

کناد. در چنایا ا الام مای« یااد دارم»در برخی از موارد حبور و مشارک  خود در رخدادخخرر را با سکیه بار 

داد و زماان آماده میاان زماان وقاو  رخاساز و راوی بنا به فاصله پیشبودن کانونی هایی با و ود یکیروای 

بر همایا  (172:1330، 2کنان-)نک. ریمون .ساز خواهد بودسر از کانونیروای  معمولا  سا و سال راوی بیش
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سعدیِ کودک یا  وان اسا  ولای راوی آن ساعدی میانساال ، ساز روای های زیر کانونیاساس در حکای 

 گلساتانراوی -از و راوی خاودِ مولافسانماید ایا اس  که در هر حال  کاانونییا بکرگسال. آنچه م ت می

گای در وضاعی  وضعی خرخدادی را ف میدهخزیسته اس  و ایا غرقه، 1کنشگر-اس  که در مقام یک راوی

 بر ا ترار آن افکوده اس .، فاصلگی با رخداد اس که حاکی از بی

الله خادم  پادر رحماه شاری در زهد و پرهیک یاد دارم که در ایام طرولی  متعرد بودمی و ش  خیک و مولعِ» -

پادر را گراتت از ایناان یکای سار بار ، ای گارد ماا خرتاه لیه نشسته بودم و همه ش  دیده بر هت نرسته... طایره

 (2خ0« )دارد که دو گانیی بگکارد... گر   ان پدر...نمی

سرااق مغیا  یاد دارم در ایام پیشیا که ما و دوستی چون دو بادام مغک در پوساتی صاحر  داشاتیت ناگااه ا» -

. پس از مدسی باز آمد و  تاب آغاز کرد که در ایا مدت قاصدی نررستادی گرتت دریغ آمادم کاه دیاده افتاد

 (2خ3« ) مال سو روشا گردد و ما محروم...ه قاصد ب

در سموزی که حرور  دهاان بدوشاانیدی ، یاد دارم که در ایام  وانی گذر داشتت به کویی و نظر با رویی» -

ساای  دیاواری ه از ضعف بشری  ساب آفتاب هجیار نیااوردم و التجاا با ک استدوان بجوشانیدیو سمومش مغ

ای روشنی بتاف  یعنی  مالی که زبان ف اح  از بیاان صاراح  او کردم مترق ... ناگاه از  لم  دهلیک خانه

ش برگارفتت و الجمله شراب از دس  نگاارین ا ک آید... قدحی برفاب در دس  و شکر در آن ریدته و... فی

 (2خ16« )بدوردم و...

 دیدن. ارجاع به کنش1-7-2-1

-یکی از مشارکیا سعاما  اسا . مولاف کهراوی صرفا  نا ر نیس  بل، در ایا شک  از ار ا  به ادراک حسیّ

سپس مشاارک  خاود در رخاداد را در ، آغاز کرده« دیدم»حبور خود در وضعی  را با ذکر ، گلستان راوی

 کند. هخمداخله گکار  میقال  انوا  موا  

باه  اامع  پوشای نداشاتتهرگک از دور زمان ننالیده بودم... مگر وقتی که پایت برهنه مانده بود و استبا   پاا» -

کرشای صارر یکی را دیدم که پای نداش . سپاس نعم  ح  به  ای آوردم و بار بای، کوفه در آمدم دلتنگ

 (3خ13...« )کردم

کاه ملاما  دیادی و چنادان   شد ی گرفتار نه طاق  صارر و ناه یاارای گرتاارپارسایی را دیدم به محر» -

باری ملامتش کردم و گرتت:  ق  نریس  را چه شد ساا نراس خسایس غرام  کشیدی سرک س ابی نگرتی... 

 (  2خ3...«)غال  آمد
                                                                                                                                                          

1. Narrator-Actor 
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انگران یکی در صورت درویشان نه بر صر  ایشان در محرلای دیادم نشساته و شانعتی در پیوساته... ذم ساو» -

 اننادمساکیا دخا  سوانگران، یار ای: گرتت. آمد سد  سدا ایا بکرگانت نعم مرا که پرورده  آغاز کرده...

و...  نان طاق  درویش از دس  برف  و... گر  چندان مرالغاه در وصاف ایشاان بکاردی و... گراتت ماذم  

 (0خ27« )که... ذر آن هتت بای... گراینان روا مدار... گرتمش بر بد  خداوندان نعم  وقو  نیافته

 . بدون اشاره به نوع ادراک حسی1-7-1ّ

ی اشااره نمای-مولف، های مرتنی بر ماِ فردیدر بدشی دیگر از بازنمایی کناد ولای راوی به نو  ادراک حساّ

شود که حااکی حباور وی در موقعیا  و درگیاری باا آن اسا . نشاانگان می نشانگان دیگری در متا دیده

 بندی کرد.سوان به شر  زیر طرقهیمذکور را م

 های بودن و داشتن الف( اظهار وضعیت با فعل

السلام معتکاف باودم در  اامع دمشا  کاه یکای از ملاوک  ارب کاه باه بر بالیا سرب  یحیی پیغامرر  لیه» -

یف ... گرتمش بر ر یا  ضاعان افی منسوب بود اسراقا  به زیارت آمد و نماز و د ا کرد و حا   خواس بی

 (1خ17...«)رحم  کا 

  ودی گر  آخر ما از کدخدایان ایا محلتت. وصف ایا خانه چناان کاه  سرایی مترددّ بودم در  قد بیع» -

 (0خ3...« )بدر که هیچ  یری ندارد گرتت به  ک آن که سو همسایه منی هس  از ما پرس

ت به حکت آن که حلقای داشا  طیِّا ُ  نروان  وانی چنان که افتد و دانی با شاهدی سری و سریّ داشتدر » -

داماا ازو درکشایدم و  اسراقا  به خلا  طرع از وی حرکتی بدیادم کاه نپساندیدم ...الادَا وَ خلَقی کالردرِ اذا بدَا

 (2خ17« )م ره برچیدم و گرتت...

خار آ کران حقوق صحر   ابا  شادهها با هت سرر کرده بودیت و نمک خورده و بیرفیقی داشتت که سال» -

سر  نرعی آزار خاطر ما روا داش  و دوستی سپری شد...روزی دو بی  از سدنان ما در کجکعای همای ه ب

هاا فرساتادم و صالح خباای خاویش ا تارا  کارده... ایاا بیا ه سف خاورده با گرتند... بر صحر  قدیت س

 (2خ10« )کردیت...

 در محل یا همراهی با وضعیت/رخداد حضور ب( اظهار

یکی از امرای  رب مر او را صد دینار بدشایده ساا قرباان کناد. ، کاروان حجاز همراه ما بود پوشی درخرقه» -

 (2خ13...« ) دزدان خرا ه ناگاه بر کاروان زدند و پاک برردند

...« باه صالاحش خجا  کاا گرتاا فلان به فساد ما گاواهی داده اسا  پیش یکی از مشایخ گله کردم که» -

 (2خ20)
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ی  روزگار نامسا د به نکد ما آورد که کرا  اندک دارم و  یاال بسایار و طاقا  باار یکی از رفیقان شکا» -

 اه شما   تی معیا شود که مو    معی  خاطر شود بقی   مر از   اده شاکر آن ه ... و گر بآرمفاقه نمی

 (1خ16) «گرتت  م  پادشاه ای برادر دو طر  دارد...، نعم  برون آمدن نتوانت

گرتت به طری  و ظ با  ما تی افسرده دل مرده ره از  الت صاورت باه ای همیوقتی کلمهدر  امع بعلرک » -

 (2خ11..«). الت معنی نررده

کردم که  وانی در آمد و گر : در ایا میاان کسای هسا  با طایره دانشمندان در  امع دمش  بحثی همی» -

 (6خ1...« )غال  اشارت به ما کردند؟ که زبان پارسی بداند

 شدن ة وضعیت/رخداد واقعج( ابژ

ساا وقتای  .از صحر  یاران دمشقت ملالتی پدید آمده بود. سر در بیابان قدس ن ادم و با حیوانات انس گرفتت» -

 (2خ31...« )که اسیر فرنگ شدم و در خندق طرابلس با   ودانت به کار گ  بداشتند

 باه مارا کایش ۀشاری در  کیار، خادمتکار بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داش  و چ ا  بناده» -

های پریشان گرتا کاه: فالان انراازم باه سرکساتان و فالان همه ش  نیارمید از سدا ...آورد در خویش حجره

هاا کاه گر : ای سعدی! سو هت سدنی بگاوی از آن اس ... زمیا فلان ةببا   به هندوستان اس  و ایا قرال

 (3خ21« )گرتت... ای و شنیدهدیده

 داشتن/یافتن با دیگریِ تعاملسبتد( ن

گرا : مگار خاردی وقتی به      وانی بانگ بر ماادر زدم دل آزرده باه کنجای نشسا  و گریاان همی» -

 (6خ6) ...«کنیفرامو  کردی که درشتی می

بینت کاه نمایکند به حکت آنفقی ی پدر را گر : هیچ از ایا سدنان رنگیا دلاویک متکلمان در ما ا ر نمی» -

 (2خ33) ...«ر ایشان را فعلی مواف  گرتارم

لشکر به سدتی داشتیو لا رم دشامنی صاع  ، در ر ای  مملک  سستی کردی، ادشاهان پیشیایکی از پ» -

« همه پش  بدادند... یکی از آنان که غدر کارد باا ماا دم دوساتی باود ملاماتش کاردم و گراتت...، روی ن اد

 (1خ10)

 مار ه شاری حکایا  کارد مارا با، که مال فراوان داش  و فرزندی خوبرویم مان پیری شدم در دیاربکر  - 

 (  6خ3« ) ک ایا فرزند نروده اس ...ه خویش ب

از زاویة دید ماِ فاردی روایا  شاده اسا  کاه از منظار ا تراار روایای هایچ  گلستانحدود چ   حکای  از 

 گذارد.سردیدی برای شنوندهخخواننده باقی نمی
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 یریگجهینت. 7

انبمامی خااص و سارک سعلیمای مجابخ اذب کاردن شانوندهخخواننده  سلا  متون ادبی با دانش بدشی از

هاای برناد. یکای از رو ب اره مای1اس . برای دسترسی به ایا هد  از اناوا  راهرردهاای گرتمانیخاقناا ی 

ساعدی در با ذکر میکان فاصلة راوی با رخدادخخررِ موضو  بازنماایی اسا .  2نماییگواه، کردنمجابخ ذب

، نمایی را که به مثابة سجرباه زیساتة وی مراروا اسا انوا ی از گواه گلستانهای راوی حکای -مقام مولف

کارگرفته اس . با سو ه به میکان فاصله راوی باا زمانخمکاان وقاو  رخادادخخررها هدر حدود هشتاد حکای  ب

هاا یافا  کاه اول شدر در آن حکایا سوان سه دسته راوی می، هانیک اندازۀ مشارک خدرگیری وی در آن

 نا ر و فردی اس .، راوی در سه شک  بلاغی-نمودخسظاهرِ ماِ زیستة مولف

راوی باا ذکار -بندی شده اس . در نو  آشاکار مولافماِ بلاغی به دو صورت آشکار و ضمنی صورت 

از سجرباة باواسابه و  کاه همگای حااکی« انادآورده»و « حکای  کنند»و در نو  ضمنی با سعابیر « شنیدم»فع  

کند بر ف تخزیستا باواسبة موضاو  بازنماایی از قرِا ِ خاود مند وی با زمانخمکان رخداد اس  سعی میفاصله

باا مااِ بلاغای بازنماایی شاده  گلستانراوی -محور مولفهای ماگواهی دهد. حدود سی حکای  از روای 

نمایی رواییِ متا ر از سنّ  رایم اساناد در  لات وی مو  سوان سداوم سکاپها را مینماییاس . ایا شک  از گواه

اسالامی را در برگرفتاهو ساپس باه -نگااری ایرانایابتادا سااریخ، 3حدیث دانس  که در قال  گرتمان و  ای

 پردازی غیرساریدی هت راه یافته اس . حکای 

کنناده و راکخبازنمااییای میاان ادکنادو دیگار واسابهدر روایتگری مرتنی بر ماِ نا ر وضعی  فارق مای  

رخداد موضو ِ بازنمایی نیس . راوی از نظر زمانیخمکانی در نکدیکی وضاعی خرخداد باوده و در مقاام ناا ر 

مجااورت زمانیخمکاانی خاود باا « دیادم»کیاد بار فعا   آن را سجربة کرده اس . سپس به هنگام بازنمایی با س

در مقاام کنشاگر ، با و اود همجاواری راوی باا ماا را روایتگری کند. در ایا دسته ازموضو  را بر سته می

ییاد ف تخزیساتا  گواه استواری برای س، نقشی در ما رای در حال وقو  نداشته اس . الرته همیا نکدیکی  ینی

 ما را از  ان  راوی اس . حدود ده حکای  از نگاه و زبان ماِ فردی  اری شده اس . 

شاویت. او راوی گلستان با مااِ فردیخدرگیار وی موا اه مای-فدر شک  سوم بازنمایی سجربة زیستة مول 

کاه  هااراوی در ایا دساته از روایا  فراسر از ماِ نا ر خود در مقام یکی از مشارکیا سعام  درگیر ما راس .

 «دیادم»و « یااد دارم»گااه رویادادها را باا ذکار ، ها را ف میدهخزیساته اسا ما رای آن، گیدر وضعی  غرقه
                                                                                                                                                          

1. Discursive/persuasive strategies 

2. Testimony 

3. Facet discourse 
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همراهای و ، هاا را باا اساتناد باه نشاانگان دال بار ملازما کند گاه حبور و مشارک  خاود در آنیاحبار م

هاا چون گواهی بر و اق  خررهای ایا دسته از حکای هت کند. ایا پیوستگی را نراید صرفا خویشی ا لان می

باه کماک مااِ حاکی از گشودگی خود سعدی به مثابة یک واقعیا  سااریدی مو ا  اسا  کاه  کهدانس  بل

بنااا باار هماایا ا ترااار باار و اقاا  رخاادادخخررهای  فااردی خااود بااا شاانوندهخخواننده در میااان گذاشااته شاادهو

راوی سوانساته -بلاغی و نا ر هت افکوده اس . با ایاا وصاف ساعدی در مقاام مولاف هایشده با مابازنمایی

نماایی رباة زیساتة خاود ضاما مو ا باا اساتناد باه سج گلستانهای ای از حکای اس  در بدشی قاب  ملاحظه

 را نیک در نظر شنوندهخخواننده درس خقبعی بنمایاند. هاشده و باورهای ملازم آنرخدادخخررهای بازنمایی

 عبانم
محمدّرضاا  ةسر ما، یو ناخوشا یمااریب، یبیمر یدارشناسیم ائ  بدن: پد .(1333آهو ) ایآلررد و کو مکیآهو،  

 .: فرهامه، س رانیاخلاق

 .یس ران: ن، یاشکان صالح ةسر م، یا تما  ییگرابرساخ  .(1333) ونیوبرِ، 

در  یافلاکاا ةبرساااخت  یااواقع یگرتمااان-یاایا ترااار روا» .(1072) ییساارا نرااهیعقااوبیو پارسااا  نااازی، آپااوریباارد

 LRR.14.2.14/10.29252 .062-032، صر00 یاپی، پ2 ۀشمار، یزبانی  ستارها، «ایالعارفمناق 

 رارزیفر ة، سر ماشاناخ  یشناسادر  امعاه یا: رسااله یاواقع یساخ  ا تما  .(1332و سوماس لوکمان ) تریپبرگر، 

 .یو فرهنگ ی:  لم، س رانیدیمج

پرهاام - اران: گانم هنارقادس، س ایراما ةسر ما، یو ادراکات پوست یچشمان پوس : معمار .(1337) یوهانیپلاسما، 

 .نقش

 .اسلام خیسار ۀس ران: پژوهشکد، یسرحان یم بر ةسر م، یاسلام ینگارخیسار .(1333ا  ) پسیچنسا، یراب

 .م ر ۀس ران: سور، یمانیمحسا سل ةسر م، دید یةزاو ی ادو .(1330) ایشیآل، یراسل

دوره ، یادب فارساا یشناساامااتا، «یدسااع گلسااتاناول شاادر در  یراو» .(1331و  راااس  اهااد اه ) لایلاا، ییرضااا

 .173-120، صر10یاپی، پ2، شمارهچ ارم

 .لوفریس ران: ن، یابوالرب  حرّ ة، سر ممعاصر یقای: بوطیداستان  یروا .(1330)  یکنان، شلوم-مونیر

 .پردل، س ران:سرانه یمجتر ة، سر مبه زبان ساده کیهرمنوس .(1333) نسیمرما، یز

 .ریرکریمحمد لی فروغی، س ران: ام حیس ح، یکلیات سعد .(1306)با  ردالله  م لحسعدی، 

 .س ران: حکم ساز،  ین رت ن ةسر م، یاسلام یهاسده ایو مکتوب در ندست یشراه .(1333) گوریشولر، گر

، 3، شاماره 22دوره راز، یشا یو ا تماا  ی،  لاوم انساان«در گلستان یپرداز یروا یهاوهیش» .(1332) ژهیمن، ی ردالل 

 .133-106 صر
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 .س ران: دانشگاه س ران، ینوراللّه کسائ ةسر م، یبکرگ اسلام یهادانشگاه خیسار .(1330) تی ردالرحمه، یغن

 .یحسا کامشاد، س ران: خوارزم ةسر مس ؟، یچ خیسار .(1336. اچ. )یاکار، 

 .خرد ینویس ران: م، یانکاشییحنا دیمحمدسع ةسر م، یفلسر کیبه  لت هرمنوس یدرآمد .(1331ژان )گروندن، 

 راساتاری، سار و2ارسراطاات  یالمللاایب یموضو  ةارسراطات: دانشنام ةفلسر، «یدارشناسیپد» .(1333لئو ) چاردیرگا، یلن

 .033-030صر، یو فرهنگ یس ران:  لم، یقاسماحسان شاه ةدونکبا ، سر م ولرگانگ

س اران: ، یو ن ارت حجااز ی راس ی ل ةسر م، دید ة: نقب یروا یشناسدر باب گونه یارساله .(1337ژپ )نتولِ ، یل

 .یفرهنگ و ی لم

 راساتاری، سر و2ارسراطات  یالمللایب یموضو  ةارسراطات: دانشنام ةفلسر، «ییبرساختگرا» .(1333سوماس آر )ندلا ، یل

 . 33-170صر، یو فرهنگ یس ران:  لم، یقاسماحسان شاه ةدونکبا ، سر م ولرگانگ

 .س ران: دانشگاه س رانان، یریمنوچ ر طر ة، سر مبعد پن ان .(1306) ید. سادوارهال، 

ادراک ، «نگاراناهماردم یاةدر نظر یها و نقد انقلاب متنادر حسّ ی: پژوهشمانیهاسرک حسّ» .(1332) دیوید، رهاوز
هنار،  شاانیاندس ران: فارو ران، ی  یکدیاصغر ا ةو سر م ی، گردآورادراک خود و   ان یهاوهیش :یزندگ

 .23-00صر 

 .س ران: ققنوس، ی ماد او یس ة، سر مو زمان یهست .(1336) ایمارسدگر، یها

، یفرهنگا یادر مبالعات رسانه یانتقاد تیارسراطات: مراه یهاهینظر، «بر اومول  یامقدمه» .(1331)ی اوئکسکول، ون
شااهو صاراّر، س اران: پژوهشاکده  ةسر م، ی امل درضایسع یفارس راستاریو، یپ  کوبل یسیانگل راستاریو، 1ج

 .111-110صر، یا تما  و یمبالعات فرهنگ
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